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چکیده
دراین پژوهش به طراحی و اعتبار الگوی مدل کیفیت مالیات پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر داده کیفی و از نظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی شده است. جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر متشکل از خبرگان حوزه مالیات می باشد.  که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 15 نفر خبره حوزه مالیاتی انتخاب شدند. ابزار سنجش پژوهش حاضر به کمک یک فرم نیمه سازمان یافته مصاحبه که در آن الگو، ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی کیفیت مالیات تنظیم شده بود. برای این کار ابتدا الگوها، یافته ها، مطالعات، تئوری ها بررسی گردید.  سپس توسط کد گذاری باز شاخص​ها احصا شدند و بعد از مقوله بندی کد گذاری محوری فرم نهایی مصاحبه برا ی 15 نفر از خبرگان حوزه ارسال شده تا کد گذاری انتخابی انجام شود و از طریق فن دلفی و مصاحبه عمیق اشباع نظری به دست آمد. اعتبار و روایی فرم مصاحبه سازمان یافته به مدد فن دلفی به دست آمد. روش تجزیه و تحلیل داده ها کیفی است و یافته​های پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی کیفیت مالیات شامل دوبعد مالیات عادلانه و مالیات واقعی می باشد. مولفه های تاثیر گذار بر مالیات عادلانه به ترتیب شامل؛ شفافیت دخل و خرج دولت، ترکیب منابع درآمدی دولت، مراجع دادرسی مالیاتی، رسانه ها، قوانین مالیاتی، عملکرد ماموران مالیاتی، قوانین قضایی، فن آوری اطلاعات، علوم مالی و حسابداری، حسابرسی ،سطح توسعه یافتگی می باشد. همچنین مولفه های تاثیر گذار بر مالیات واقعی به ترتیب شامل؛  اقتصاد زیرزمینی، مکانیزم های بازتوزیع درآمد، فرهنگ مالیاتی، قوانین قضایی، فن آوری اطلاعات، قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها)، عملکرد ماموران مالیاتی، رسانه ها، خوداظهاری، عطای معافیت های مالیاتی می باشد.
کلید واژه: کیفیت مالیات، مالیات عادلانه، مالیات واقعی.
مقدمه
تصویری که ازمفهوم کیفیت در ذهن عامه مردم نقش می​بندد بیشتر مربوط به برتری در رقابت محصولات است. در حال حاضر بار مفهومی کیفیت در صنعت تولید و به طور فزاینده در حوزه های دیگر به معنی؛ شناسایی ویژگی​های یک فرآورده یا نوعی خدمت، به گونه​ای که خواست مشتری را در سطح قابل قبولی برآورده کند، تعبیر می​شود. در این صورت نوعی ارزش عینی دارد که قابل اندازه گیری و سنجش است. سطح این ارزش، به آشکارا یا تلویحا بر اساس توافق بین مشتری و عرضه کننده​گان مشخص می​گردد. بدین ترتیب هرچه محصول ارایه شده با کیفیت تر باشد مردم با اشتیاق بیشتر آن را مصرف خواهند کرد، زیرا احساس خوشایندی دارند و بر این باورند ارتباط تولید کننده و مردم برقرار شده و انتظارات و نیازهای آنان در محصول لحاظ شده است. لذا اعتمادی دوطرفه حاصل شده است.  دولت​ها نیز از این قاعده مسثنا نیستند زیرا خدمات و حتی کالاهایی را مانند رفاه، بهداشت، امنیت و... را به جامعه ارایه می​کنند. فراهم نمودن این نیازها توسط دولت، مستلزم تحمل مخارجی است که از درآمدهای اختصاصی و عمومی همچون منابع زیرزمینی و دریافت مالیات تامین می​شود. 
مالیات را می​توان سنتی​ترین منبع دخل و خرج دولت​ها دانست زیرا قدمت بسیاری از درآمدها همچون نفت به یکی دو قرن اخیر بازمی​گردد. دولت​ها از زمان​های دور باج و خراج از مردم دریافت می​نمودند. شاید قوه قهریه مهمترین ابزار دولت برای اخذ قسمتی از اموال مردم برای مخارج دولت​ها بوده است. پس از انقلاب​های بزرگ ملی و صنعتی و جنگ​های جهانی، رابطه دولت​ها با مردم باز تعریف شدند. روی​کار آمدن دولت​ها با انتخابات مردم، و پاسخگویی دولت مردان به مردم به عنوان پاسخ​خواه فصل جدیدی از دمکراسی را در مناسبات سیاسی آغاز نمود. دولت​ها در مقابل اقدامات خود مردم را آگاه می​سازند. این دگرگونی​ها باعث شد، دریافت باج و خراج جای خود را به واژه مالیات بدهد. زیرا باج و خراج جاده​ای یکطرفه بود که دولت​ها حق عبور از آن را داشتند و قسمتی از اموال مردم را برداشت می​کردند. اما مالیات جاده​ای دوطرفه است که مردم یا بهتر است بگویم شهروندان نیز حق عبور از آن دارند. شهروندان قسمتی از اموال خود را در اختیار دولت قرار می​دهند و دولت نیز در قبال آن خدمات ارایه می​دهد و پاسخگو می​باشد. با توضیحات گفته شده اکنون می​توانیم درک بهتری از واژه کیفیت مالیات داشته باشیم؛ میزان توازان بین مالیات اخذ شده و خدمات ارایه شده دولت می​باشد که مورد انتظار است. شهروندان برابر با دریافت خدمات دولت انتظار پرداخت مالیات دارند. دولت نیز برابر با خدماتی که ارایه نموده است انتظار دریافت مالیات دارد. این تعریف دوطرفه می​باشد و در راستای تعریف مالیات است.  شهروندان تمایل به پرداخت مالیات عادلانه دارند و دولت به دریافت مالیات واقعی علاقمند است. در ادبیات و متون مالیاتی واژه کیفیت مالیات به چشم می​خورد اما تا کنون عیاری برای اندازه​گیری آن اثبات و توصیه نشده است. 
فرض کنید در طول یکسال 100 میلیارد واحد پولی سود از محل درآمدهای غیرمعاف تحقق یافته است. ضریب مالیاتی 20% می​باشد و اشخاص مشمول مالیات 100 نفر هستند که شرایط کسب و کار برابری دارند و هر کدام به صورت برابری مبلغ 1 میلیارد سود کسب نموده​اند. چنانچه اقتصاد سالم باشد و جامعه در سطح ایده​ال فرهنگ مالیاتی باشد میزان 20 میلیارد (20% × 100 میلیارد) مالیات عاید دولت می​گردد. این مبلغ همان چیزی است که دولت انتظار دریافت آن را از اشخاص مشمول مالیات دارد. این مالیات منطبق بر واقعیت​ رویدادهای اقتصادی مشمول مالیات می​باشد. لذا مالیات واقعی است. اشخاص مشمول مالیات نیز هر کدام به میزان سهم خود مالیات پرداخت نموده​اند، و عدالت مالیاتی رعایت شده است. اما فرض کنید در اقتصاد کشور 10% اشخاص به اقتصاد زیر زمینی مشغول هستند و دست به پولشوی می​زنند. دولت توان و امکانات کافی برای شناسایی این اشخاص ندارد. بر این اساس از 100 شخص مشمول مالیات 90 نفر فعالیت​های اقتصادی قابل رسد دارند (90 میلیارد سود) و حاضرند سهم خود از مالیات (بر مبنای 1 میلیارد سود کسب شده هر شخص که برابر است با 200,000,000= 20% × 1,000,000،000) بپردازند و 10 شخص دیگری که میزان 10 میلیارد سود از محل فعالیت​های اقتصادی زیر زمینی کسب نموده​اند حاضر به پرداخت مالیات نیستند. بر این اساس میزان 18میلیارد (20% × 90 میلیارد) مالیات عاید دولت خواهد شد. این میزان مالیات واقعی نیست و 2 میلیارد کمتر از سهم واقعی دولت از سودهای تحقق یافته کشور است. اکنون دولت دو راه دارد؛ از اشخاص مشمول مالیات در دسترس همان سهم مالیات خودشان به میزان 200 میلیون را دریافت کند و به میزان 18 میلیارد مالیات اخذ شده از آنان خدمات ارایه دهد و به میزان 2 میلیارد کسری وصول مالیات (10% فرار مالیات) خدمات خود را کاهش دهد که عدالت مالیاتی اشخاصی که مالیات خود را درست پرداخت نموده اند برهم نخورد، اما در مقابل مالیات واقعی برای دولت تحقق نیابد. و راه دیگر اینکه در صدد اخذ کامل مالیات (مالیات واقعی) برآید و با استفاده از ابزارهای در اختیار 2 میلیارد کسری مالیات را به طرق مختلف از اشخاص در دسترس (همان 90% اشخاصی که فعالیت های اقتصادی شفاف دارند و در دسترس دولت هستند) اخذ نماید. در این حالت از اشخاص مالیات بیشتری (بیش از ضریب مالیات 20%) مطالبه می​شود. بر این اساس دیگر عدالت مالیاتی برقرار نیست اما مالیات واقعی 20 میلیارد عاید دولت شده است. بنابراین، مالیات عادلانه و مالیات واقعی یک مفهوم عملیاتی نیست، بلکه دو طیف از انتظارات پرداخت کننده گان مالیات تا دریافت کننده گان مالیات می باشد.   
مالیات عادلانه 
مالیات عادلانه عبارت است از تعیین مالیات برابر در شرایط مشابه برای دو بنگاه اقتصادی. شهروندان از دیدگاه نابرابر دولت معترض می​شوند. اگر به این نتیجه برسند که دولت در تشخیص مالیات تبعیض قائل می​شود در مقابل پرداخت مالیات مقاومت خواهند کرد. شهروندان از دولت خوب انتظار دارند خدمات خود را به صورت یکسان و یکپارچه در اختیار شهروندان قرار دهد و مالیات مربوطه را عادلانه اخذ نماید. بدین ترتیب که در شرایط درآمدی برابر مالیات یکسان مطالبه شود و در شرایط درآمدی نابرابر مالیات غیر یکسان مطالبه شود. براین اساس، اشخاص با سطح درآمد بالا سهم بیشتری از پرداخت مالیات را بر عهده خواهند داشت و اشخاص با سطح درآمد پایین​تر مالیات کمتری پرداخت می​نمایند. این نوع تعریف، کارکرد مالیات را به عنوان اهرم باز توزیع درآمد افراد جامعه در بر می​گیرد (حیدریان، اخگر، 1397، ص 11). با توجه تنوع بسیار بالای مشاغل و کسب کارها و همچنین سطوح کسب درآمدی، همچنین پیچ و خم​های تجاری ملی و بین​المللی، تشخیص مالیات عادلانه کاری بسیار دشوار می​باشد. زیرا تشخیص مالیات عادلانه مستلزم تحقیق دقیق دستگاه مالیات ستانی برای تعیین درآمد است. محدود بودن زمان (مرور زمان)، نیروی انسانی و همچنین قضاوت​های فردی ماموران مالیاتی و موارد دیگر، تشخیص مالیات عادلانه را برای دستگاه مالیات ستانی به صورت ایدئال مشکل ساخته است. به همین منظور کشورهای توسعه یافته به سمت مکانیزه کردن دستگاه مالیات ستانی پیش رفته​اند تا محدودیت​های پیش گفته را به حداقل برسانند.

شکل1: الگوی مالیات عادلانه
مالیات واقعی
مالیات واقعی را می​توان برابر سهم دولت از مجموع کلیه درآمدهای تحقق یافته اشخاص مشمول مالیات منهای معافیت​های تعلق گرفته پس از کسر کلیه هزینه​های مربوط به درآمدهای غیرمعاف دانست که عاری از هرگونه کتمان درآمد باشد. مالیات کل را می​توان برابر با مجموع کل سود حاصل از درآمدهای تحقق یافته شهروندان منهای هزینه​های تحمل شده در طول یکسال مالی یا مالیاتی در ضریب مالیاتی دانست. دولت​های خوب که حداکثر توان خود را برای تامین رفاه، آسایش و امنیت شهروندان مصرف می​نمایند، روی دریافت مالیات حساب نموده​اند و از شهروندان انتظار دارند که در تامین مخارج کشور سهم خود را پرداخت نمایند. این دولت​ها در مقابل اشخاصی که قصد پرداخت مالیات ندارند و از آن فرار می​کنند خواهند ایستاد و آن​ها را مجازات می​نمایند (حیدریان، اخگر، 1397، ص 11). شاید طرز فکر تک تک اشخاص یک کشور حتی در بهترین سطح فرهنگی نیز در خصوص درک مالیات و فواید آن در پیشرفت کشور یکسان نباشد. اشخاصی هستند که منافع فردی را به منافع جامعه و کشور ترجیح می​دهند. این اشخاص تلاش می​نمایند میزان درآمد کسب شده خود را از چشم دولت پنهان نمایند تا مالیات کمتری پرداخت نمایند. چنانچه اشخاصی درآمدهای خود را کتمان نمایند و از پرداخت مالیات سهم خود شانه خالی کنند، دولت مجبور می​شود یا سطح خدمات را به جامعه کاهش دهد و یا برای جبران کسری مالیات بیشتری را اشخاص مطالبه نماید که مغایر با مالیات عادلانه است. دولت​های خوب برای کاهش فشار به اقشار کم درآمد و یا سوبسید به بخش خاصی از صنعت یا کسب و کار به صورت سالانه در بودجه کشور، بخشنامه و قوانین مالیاتی معافیت​ مالیات را اعلام می​نماید که البته شرایط خاصی را نیز برای تعلق آن وضع خواهد کرد. تشخیص مالیات واقعی نیز همانند مالیات عادلانه کار آسانی نیست و دستگاه مالیات ستانی با محدودیت​های مواجه است و تحقق ایدئال آن دشوار است. در این راه نیز باید بسمت مکانیزه شدن و الکترنیکی کردن روندها گام برداشت.


شکل2: الگوی مالیات واقعی
مبانی نظری
ایمانی برندق و همکاران (1394) در پژوهشی تلاش کردند عوامل موثر بر کیفیت مالیات در ایران با استفاده از رویکرد سلسله مراتبی را شناسایی کنند. آنها با استفاده از ابزار پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات از جامعه آماری متشکل از ممیزین مالیاتی استانهای شمال غربی و غرب کشور (آذربایجان غربی و شرقی، کردستان، کرمانشاه و ایلام) پرداختند. با استفاده از فرمول کرجسی و مرگان نمونه گیری نموده اند. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل سلسله مراتبی انجام گرفته است. گزینه های سلسله مراتبی پژوهش شامل هزینه های دریافت مالیات، زمان وصول مالیات، استفاده از نرخ و منبع مالیاتی مناسب، استفاده از قوانین و دستورالعمل های مناسب و قابل اجرا، بسترهای مناسب مالیاتی، عملکرد مناسب سازمان مالیاتی در وصول مالیات، پاسخگویی مالیاتی، اطلاع و آگاهی مودیان مالیاتی است. در این پژوهش محققان کیفیت مالیات را انتظارات مالیات دهندگان و مالیات گیرنده گان تفسیر نموده اند اما تعریف جامعی از آن ارایه ننمودند. بر اساس نمودار سلسله مراتبی پژوهش، انتظارات مالیات دهندگان تحت تاثیر کسب درآمد کافی و دستیابی به اهداف سیاسی می باشد. طبق نتایج حاصل از پژوهش، هزینه دریافت مالیات و زمان وصول مالیات موثرترین عوامل بر کیفیت مالیات هستند. مولفه های تاثیر گذار شناسایی شده در این پژوهش مشخص نشده است که از دیدگاه مالیات دهندگان است یا مالیات گیرندگان است. همچنین مولفه هایی که در پرسشنامه از پاسخ دهندگان نظرخواهی شده است، به روش دستوری استخراج شده است.
 مصطفی و همکاران ( 2015 ) پژوهشی با عنوان کیفیت مالیاتی را با هدف بررسی تاثیر میانجی سهولت درک استفاده از سیستم مالیاتی آنلاین در نیجریه را انجام دادند. برای جمع آوری داده از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در این پژوهش متغیر مستقل سیستم های انلاین مالیاتی و متغیر وابسته کیفیت مالیاتی می باشد. متغیر میانجی شامل سهولت درک استفاده می باشد. پاسخ دهندگان این مطالعه مالیات دهندگانی هستند که خود اظهاری مالیاتی انجام می دهند. طبق نتایج پژوهش، بین کیفیت خدمات مالیاتی و سهولت درک استفاده رابطه معنی داری مثبت 93% وجود دارد. همچنین رابطه معنی داری مثبت 61% بین سهولت درک استفاده و سیستم مالیات انلاین و رابطه مثبت 31% نیز برای کیفیت خدمات مالیاتی و سیستم های انلاین حاصل شده است. محققان این پژوهش کیفیت خدمات مالیاتی را مورد بررسی قرار داده اند و مالیات دهنده گان استفاده کننده گان از خدمات و امکانات مالیاتی هستند، لذا کیفیت مالیاتی را از دیدگاه مالیات دهندگان مورد بررسی قرار داده اند. عوامل موثر بر کیفیت خدمات مالیاتی؛ پاسخگویی، قابلیت اطمینان و اطلاع رسانی عنوان شده است.
سوالات:

سوال اصلی
· الگوی بهینه کیفیت مالیات  کدام است؟
سوال های فرعی:  
1. الگوی سازنده کیفیت مالیات شامل چه ابعادی است؟
2. الگوی سازنده کیفیت مالیات مرکب از چه مؤلفه​هایی است؟
روش  پژوهش
جامعه آماری مورد نظر پژوهش حاضر شامل خبرگان دانشگاهی در حوزه کیفیت مالیاتی بوده است که به کمک نمونه گیری سرشماری گلوله برفی هدفمند تعداد 15 نفر خبره حوزه مالیاتی انتخاب شدند. در این پژوهش داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از متخصصان گردآوری شد. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری6 ادامه داشته است. 
روش پژوهش حاضر از نظر هدف؛ کاربردي است: زیرا پژوهشگر قصد دارد به توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص تحت عنوان سازمان خدماتی بپردازد. از نظر داده کیفی و از نظر ماهيت و نوع مطالعه از نوع داده بنیاد است که بر تولید، تامل و اعتبارسنجی یک نظریه تاکید دارد و از طریق مصاحبه و در نهایت با استفاده از نظریه تفسیری یک الگوی بومی نهایی ارایه شده است. 
این مقاله در پی یافتن شاخص های موثر بر ارائه الگوی کیفیت مالیاتی است. که ابتدا، پس از مرور منابع مرتبط، به کمک روش «تحلیل محتوا»، کدهای کیفیت مالیاتی استخراج شده اند. که در اینجا چگونگی استفاده از روش دلفی به منظور تدقیق و پالایش این کدها و نزدیک تر شدن به اهداف پژوهش آمده است. از آنجا که هدف پژوهش ارایه الگوی کیفیت مالیاتی است از شاخص ها به عنوان شاخص های کیفیت مالیاتی یاد می شود. بنابراین منظور از شاخص های کیفیت مالیاتی، شاخص های کیفی هستند که اولاً به حوزه مفهومی مالیات اشاره دارند و دوماً معرف ارتقاء سطح کیفیت مالیات است. بنابراین هدف این مقاله، دست یابی به مدلی از شاخص هاست که به عنوان یک چارچوب مفهومی در طرح ها و برنامه های مدیریتی به منظور بهبود و ارتقاء سطح کیفیت مالیاتی باشد.  
انتخاب حلقه صاحب​نظران بخش بسیار مهمی از روش دلفی است. آگاهی این گروه، از موضوع مورد نظر، تضمین خوبی برای کیفیت بالای نتایج دلفی است. بنابراین حلقه اعضای دلفی در یک پژوهش، بر اساس تخصص انتخاب می​شوند نه براساس فرآیند انتخاب تصادفی. پژوهشگر، حلقه دلفی را بر اساس آگاهیشان از موضوع مورد نظر انتخاب می​نماید. برهمین اساس، در این پژوهش ابتدا لیستی از اساتید دانشگاه که در حوزه مالیات صاحب​نظر بودند، انتخاب شدند. پس از اطلاع​رسانی راجع به موضوع پژوهش و فرآیند آن، پانزده نفر از این لیست، برای انجام مصاحبه، زمان لازم را در اختیار پژوهش​گر قرار دادند.
زمانی که بنا باشد درباره اتفاق نظر یک جمع صاحبنظر در یک موضوع خاص به بررسی پرداخته شود، از روش دلفی استفاده می​شود. این روش، فرآیندی ساختاریافته برای جمع​آوری و طبقه​بندی دانش موجود در نزد گروهی از کارشناسان و خبرگان است که از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه​هایی در بین افراد و بازخورد کنترل​شده پاسخها و نظرهای دریافتی صورت می​گیرد. به اعتقاد هلمر7 (1997)دلفی ابزار ارتباطی سودمندی بین گروهی از خبرگان است که فرموله کردن آراء اعضای گروه را تسهیل می​کند. بالدوین8(1975)، معتقد است در شرایط عدم کفایت دانش علمی موجود در نزد تصمیم​گیرندگان، آنان ناگزیر به اخذ تصمیم با اتکاء به ادراکات مستقیم خود و یا آراء خبرگان هستند(سرمد، بازرگان، حجازی، 297:1395).
تکنیک دلفی راه مناسبی را پیش روی متخصصان می​گذارد که بدون نیاز به تعامل رویاروی، به اجماع دست یابند. وقتی نیاز به دانستن نظر گروهی از متخصصان باشد ولی امکان الزم برای جمع کردن آنان در یک جلسه وجود نداشته باشد، می​توان از روش دلفی استفاده نمود(Stone Fish& Busby2005).
سو و سندفورد9 (2007) در مقاله خود راجع به روش دلفی، ضمن جمع​آوری نظر صاحب​نظران در مورد فرآیند استفاده از این روش، آن را در سه یا چهار مرحله عملی می​دانند. در مرحله اول، فرآیند دلفی با یک پرسشنامه یا مصاحبه باز شروع می​شود. در این مصاحبه باز، مبانی اساسی مستخرج از مرور ادبیات در موضوع مورد نظر، مورد توجه قرار می​گیرد. بعد از جمع​آوری پاسخها، پژوهشگر باید بر اساس اطلاعات دریافتی از این مرحله، پرسشنامه بسته​ای تهیه کند. در مرحله دوم، هر شرکت​کننده در این روش، پرسشنامه بسته​ای دریافت می​کند که در آن نکات اساسی خلاصه شده از مرحله اول آمده است. در این مرحله، شرکت​کنندگان باید به اولویت​بندی و درجه​بندی ابعاد موضوع مورد بحث، بپردازند. در پایان مرحله دوم نکات مورد عدم توافق خبرگان، معلوم خواهد شد. در این مرحله، اجماع، شروع به شکل​گیری می​کند و می​توان پاسخهای شرکت​کنندگان را برای هم منتشر نمود. در مرحله سوم هر یک از اعضای پانل، دوباره پرسشنامه​ای دریافت خواهند نمود که در آن خلاصه نکات مرحله قبل آمده است. در این مرحله، از آنان خواسته می​شود در داوری خود در باب موضوعات طرح شده تجدیدنظر کنند یا دلیل خود را در مورد موارد عدم اجماع بیان نمایند. این مرحله به اعضای پانل فرصت می​دهد که اطلاعات و داوری خود را در موضوعات مورد بحث، به روشنی تبیین نمایند. هر چند نسبت به مرحله قبل، اندکی از افزایش اجماع انتظار می​رود. در چهارمین و معمولاً آخرین مرحله، لیستی از موارد اجماع و موارد عدم اجماع در اختیار اعضای پانل قرار می​گیرد. این مرحله، آخرین فرصت برای اعضای پانل به​منظور تجدید دیدگاه و داوری آنها محسوب می​شود. تعداد دفعات تکرار و مراحل در روش دلفی بسته به میزان و درجه توافق اعضا، می​تواند از سه تا پنج مرحله باشد(Stone Fish& Busby2005).
در جدول زیر خلاصه ای از نکات کلیدی استفاده از روش دلفی آمده است.
جدول2: نکات کلیدی روش دلفی
	خلاصه ای از نکات کلیدی روش دلفی

	مزایا
	بهره گیری از نظرات کارشناسان خبره در حوزه موضوع موردنظر استفاده از فرآیند بازتاب و تجدیدنظر به منظور حصول نتیجه دقیقتر

	تعداد افراد موردنیاز برای تشکیل پانل
	10 تا 15 نفر

	مدت زمان موردنیاز
	حداقل 45 روز

	تعداد مراحل تکرار مصاحبه یا پرسش
	سه تا چهار مرحله(مصاحبه و پرسش​نامه)

	میزان توافق موردنظر برای ححصول نتیجه
	بین 70 تا 80 درصد (نمره بالای سه از مقیاس لیکرت)


(Hsu& Sandford,2007)

یافته​ها
الف) یافته​های حاصل از مصاحبه با متخصصان
نخستین یافته پژوهش حاضر بیانگر آنست که الگوی بهینه کیفیت مالیات کدام است.
در مرحله اول، مصاحبه​ای نیمه ساختار یافته ترتیب داده شد. در این مصاحبه​ها، سعی پژوهش​گر بر آن بود که ابتدا رویکرد و نگاه متخصصان به موضوع « کیفیت مالیات» و ارتباط آن را با مودیان مالیاتی مورد کنکاش قرار دادند و مهم​ترین عوامل تاثیرگذار بر ارتقای کیفیت مالیات از نگاه آنان را شناسایی نماید و سپس یافته​های حاصل از مرور منابع را با آن​ها در میان گذاشته و نظر آن​ها را جویا شود. در این گفتگوها هم​چنین یافتن میزان موافقت متخصصان با نگاه بومی و محلی به  کیفیت مالیات و تفاوت آن با رویکرد جهانی به این مقوله مدنظر پژوهش​گر بود. در این مرحله گفت​وگو با حلقه پانزده نفره متخصصان انجام شد که خلاصه​ای از نکات کلیدی آن در جدول 3 دیده می شود.
جدول3: نکات کلیدی برآمده از مصاحبه با متخصصان در مرحله اول روش دلفی
	متخصص
	کلید واژه های مفهوم کیفیت مالیات
	عوامل موثر در حوزه مالیات 

	1
	قوانین مالیاتی
عطای معافیت های مالیاتی

قوانین قضایی


	· تصویب قوانین مالیاتی توسط قانون گذاری مستقل (نمایند گان مردم) از دستگاه مالیاتی ستانی. 
· وجود مجازات های کیفری برای برخورد با ناقضان عدالت مالیاتی و مالیات وافعی (چه دولت یا مردم)

	2
	مراجع دادرسی مالیاتی
	· وجود مراجع دادرسی مالیاتی برای بررسی اعتراضات مودی به مالیات تشخیص داده شده ماموران مالیاتی

	3
	· رسانه ها
	· آگاه سازی و آموزش در خصوص تعریف، مزیت ها و خط مشی های اجرای عدالت مالیاتی و مالیات عادلانه، و همچنین اطلاع رسانی عدول دستگاه مالیاتی و مودیان مالیاتی از چارچوب قانونی تعیین شده 

	4
	عملکرد ماموران مالیاتی
	· توانایی علمی و تخصصی و همچنین پایبندی اخلاقی ماموران مالیاتی برای اجرای عدالت مالیاتی و تشخیص مالیات واقعی

	5
	اقتصاد زیرزمینی
	· وجود شفافیت در در کسب کار و عدم وجود اقتصاد زیرزمینی و پولشویی

	6
	فن آوری اطلاعات
علوم مالی و حسابداری، حسابرسی
	· وجود کنترل های بانکی لازم برای تراکنش های مشکوک، سیستم های یکپارچه ثبت اطلاعات معاملات در کشور

· پیشرفت حسابداری و دفترداری در کشور برای محاسبه درآمدها و هزینه های مشاغل و اشخاص حقوقی جهت مشخص بودن میزان سود و مالیات هر شخص 

	7
	شفافیت دخل و خرج دولت

ترکیب منابع درآمدی دولت
	· پاسخگویی دولت به مردم برای میزان و نحوه مصرف مالیات ها
· جایگاه و اهمیت وصول مالیات در تامین مخارج دولت

	8
	مکانیزم های بازتوزیع درآمد
	· شفافیت دولت در دریافت مالیات از اشخاص غنی و دریافت مالیات کمتر از اشخاص کم بضاعت

	9
	فرهنگ مالیاتی
خود اطهاری
	· باورهای ذهنی جامعه در خصوص قرار دادن قسمتی از دارایی ها مردم در اختیار دولت جهت بهبود آبادانی کشور
· اجرای سیستم مالیاتی مبتنی بر خود اظهاری مودیان در خصوص درآمدهای کسب شده طی دوره

	10
	سطح توسعه یافتگی
	· وضعیت معیشت مناسب مردم، تورم، رکود، بازار آزاد تجاری (عضویت در بازار تجارت جهانی WTO)، عدم تحریم و یا انحصار در اقتصاد کشور


ب) یافته​های حاصل از مصاحبه​های تاییدی
پس از انجام مرحله اول و تحلیل محتوای مصاحبه ها، شاخص های مؤثر بر کیفیت مالیاتی یا اصطلاحاً کدهای باز از نگاه این پانزده متخصص استخراج شد. این کدها، در تناظر با کدهای مستخرج از مرور منابع قرار گرفت، کدهای مشترک حذف شد و در نهایت 20 کد به عنوان کدهای باز موثر بر الگوی کیفیت مالیات تعیین شد. این 20 کد در مرحله دوم تکنیک دلفی، بنابه نظر پژوهش​گر در 2 دسته موضوعی، که این دسته​ها عبارتند از: عدالت مالیاتی و مالیات واقعی  دسته بندی شده است.
·  عدالت مالیاتی: شامل شاخص های قوانین مالیاتی، مراجع دادرسی مالیاتی، رسانه ها، عملکرد ماموران مالیاتی، ترکیب منابع درآمدی دولت، قوانین قضایی، شفافیت دخل و تصرف دولت، سطح توسعه یافتگی، علوم مالیو حسابداری، حسابرسی، فن آوری اطلاعات
· مالیات واقعی: شامل شاخص های اقتصاد زیرزمینی، رسانه ها، قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها)، مکانیزم های بازتوزیع درآمد، عملکرد ماموران مالیاتی، فن آوری اطلاعات، خوداظهاری، عطای معافیت های مالیاتی، قوانین قضایی 
ج) تعیین اعتبار الگوی کیفیت مالیاتی
سپس کدهای 20 گانه به صورت پرسش نامه بسته با پاسخ های پنج درجه ای طیف لیکرت از معرض نظر حلقه پانزده نفره متخصصان گذشت. داده های حاصل از این مرحله نیز به صورت نمره دهی به هر کد جمع آوری شده است.که نمره 5 برای موافقت کامل و نمره ی 1 برای مخالفت کامل از سوی هر متخصص در نظر گرفته شده است. در ابتدای این پرسشنامه همچنین پیشنهاد دسته بندی این 20 شاخص در دو دسته یادشده از نگاه متخصصان گذشت. برخی، نظر خاصی در موافقت یا مخالفت با این مدل، اعلام نکردند و تعدادی نیز موافقت خود را با کلیت این دسته بندی به منظور حصول مدل نهایی، اعلام نمودند. با محاسبه ضریب نسبی روایی محتوا (CVR)، سؤالاتی كه مقدار CVR محاسبه شده برای آن​ها کمتر از میزان مورد نظر با توجه به تعداد متخصصین ارزیابی کننده سؤال باشد، بایستی از آزمون کنار گذاشته شوند به علت اینکه بر اساس شاخص روایی محتوایی، روایی محتوایی قابل قبولی ندارند. سيف (1389) بيان مي​دارد كه مناسب با تعداد متخصصين مي بایست حداقل CVR در نظر گرفته شود. لذا با توجه به بهره مندي از پانزده متخصص در زمينه بررسي روايي محتوايي آزمون کیفیت مالیاتی ، لذا حداقل مقدار CVR برابر با 25/0 مي باشد كه در اين پژوهش پس از جمع آوري داده ها و تحليل آنها روايي محتوايي هر یک از گویه های پرسشنامه بدست آمد که تمامی گویه ها از روایی قابل قبول و بالاتر از 25/0 برخوردار شدند. در پایان این مرحله تعداد 20 گویه به عنوان پرسشنامه الگوی کیفیت مالیاتی مورد تایید قرار گرفتند و مبنای پرسشنامه الگوی کیفیت مالیاتی قرار گرفته است. در جدول زیر ضریب نسبی روایی محتوا برای هر یک از مولفه​ها و ابعاد الگوی کیفیت مالیاتی نیز بدست آمد که نتایج آن به شرح زیر است: 
        جدول4: ضریب نسبی روایی محتوا به گویه های پرسشنامه در مرحله دوم روش دلفی
	ابعاد
	ضریب نسبی روایی محتوا
	مولفه​ها
	ضریب نسبی روایی محتوا

	عدالت مالیاتی
	0.92
	قوانین مالیاتی
	0.92

	
	
	شاخص های مراجع دادرسی مالیاتی
	0.93

	
	
	رسانه ها
	0.91

	
	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	0.94

	
	
	ترکیب منابع درآمدی دولت
	0.93

	
	
	قوانین قضایی
	0.95

	
	
	شفافیت دخل و تصرف دولت
	0.89

	
	
	سطح توسعه یافتگی
	0.88

	
	
	علوم مالی و حسابداری، حسابرسی
	0.91

	
	
	فن آوری اطلاعات
	0.94

	مالیات واقعی
	0.91

	اقتصاد زیرزمینی
	0.92

	
	
	رسانه ها
	0.89

	
	
	قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها)
	0.91

	
	
	مکانیزم های بازتوزیع درآمد
	0.88

	
	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	0.90

	
	
	فن آوری اطلاعات
	0.89

	
	
	خوداظهاری
	0.93

	
	
	عطای معافیت های مالیاتی
	0.91

	
	
	قوانین قضایی
	0.92

	
	
	فرهنگ مالیاتی
	0.91


پس از جمع آوری داده ها در مرحله دوم روش دلفی، به منظور یافتن میزان موافقت متخصصان با هر شاخص، ابتدا از ساده ترین روش یعنی حاصل جمع نمرات و میانگین آن ها استفاده شد. در جدول 5، جمع و معدل نمرات هر شاخص و نیز هر دسته را نشان می دهد. 
جدول 5: ابعاد و مولفه های بدست آمده در مرحله کدگذاری محوری
	ابعاد
	مولفه​ها
	جمع نمره
	میانگین
	میانگین دسته

	عدالت مالیاتی
	شفافیت دخل و خرج دولت
	64
	4.3
	4.00


	
	ترکیب منابع درآمدی دولت
	63
	4.2
	

	
	مراجع دادرسی مالیاتی
	62
	4.17
	

	
	رسانه ها
	61
	4.1
	

	
	قوانین مالیاتی
	59
	3.9
	

	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	58
	3.9
	

	
	قوانین قضایی
	58
	3.9
	

	
	فن آوری اطلاعات
	57
	3.8
	

	
	علوم مالی و حسابداری، حسابرسی
	56
	3.8
	

	
	سطح توسعه یافتگی
	54
	3.6
	

	مالیات واقعی
	اقتصاد زیرزمینی
	66
	4.4
	3.9


	
	مکانیزم های بازتوزیع درآمد
	64
	4.3
	

	
	فرهنگ مالیاتی
	58
	3.9
	

	
	قوانین قضایی
	59
	3.9
	

	
	فن آوری اطلاعات
	57
	3.8
	

	
	قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها)
	57
	3.8
	

	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	56
	3.7
	

	
	رسانه ها
	56
	3.7
	

	
	خوداظهاری
	54
	3.6
	

	
	عطای معافیت های مالیاتی
	54
	3.6
	


همانگونه که انتظار می رفت و در جدول 5 نیز دیده می شود، یافته های حاصل از فراوانی، به کمک شاخص مرکزی میانگین نمرات، دقت بیشتری دارد.  همان گونه که در جدول نیز پیداست. دسته عدالت مالیاتی، شامل رسانه ها، فن آوری اطلاعات، مراجع دادرسی مالیاتی، سطح توسعه یافتگی ، شاخص های قوانین مالیاتی، عملکرد ماموران مالیاتی، ترکیب منابع درآمدی دولت، قوانین قضایی، شفافیت دخل و تصرف دولت، علوم مالی و حسابداری، حسابرسی، دارای بیشترین نمره و میانگین هستند و پس از آن به ترتیب دسته مالیات واقعی با بیشترین میانگین در شاخص قوانین قضایی، قوانین مالیاتی(مشوق ها، تنبیه ها)در ارتقاء الگوی کیفیت مالیاتی از سوی متخصصان حائز اهمیت شناخته شده اند. متخصصان حائز اهمیت شناخته شده اند.  در نهایت در شکل 2، الگوی بهینه کیفیت مالیاتی ارایه شده است.










شکل3: چارچوب الگوی کیفیت مالیات
د) تعیین اعتبار کمی الگوی کیفیت مالیاتی
در بخش کمی پژوهش به منظور تعمیم نتایج به کمک جامعه ی کارشناسان سازمان مالیاتی استان کردستان و مودیان مالیاتی آنها با کمک آزمون تحلیل عامل تائیدی استفاده شده است که نتایج آن در ادامه ارائه شده است.
در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض می شود داده های تجربی را بر پایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف تبیین یا توجیه می کند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی درباره ساختار داده​هاست. تمایز مهم روش​های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفه ترین روش تبیین واریانس مشترک زیربنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص می کند. در حالی که روش های تاییدی)آزمون فرضیه( تعیین می کنند که داده ها با یک ساختار عاملی معین)که در فرضیه آمده( هماهنگ هستند و یا خیر؛ در این مقاله نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده تا مشخص شود که شاخص های شناسایی شده در بخش کیفی از یک ساختار عاملی هماهنگ برخوردارند یا خیر؟
برای انجام تحلیل عاملی تاییدی از نظر 100 نفر از کارشناسان و ودیان مالیاتی کمک گرفته شده است. که 39 درصد آنها خانم و 61 درصد معادل 60 نفر از حجم نمونه مرد می​باشند. بیشترین فراوانی در گروه سنی 35-50 ساله با فراوانی 63 درصد، بیشترین میزان تحصیلات افراد در مقطع کارشناسی با فراوانی 32 مورد می باشد. در مجموع در این بخش به دنبال پاسخگویی به این سوال بوده ایم که آیا ابعاد و شاخص​های شناسایی شده از یک ساختار عاملی هماهنگ در قالب الگوی پیشنهادی برخوردار می باشند؟
خروجی آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای ابعاد الگوی کیفیت مالیاتی در قالب دو نمودار تخمین مدل در حالت استاندارد و معناداری ارایه شده است و نیکویی برازش آنها براساس5  شاخص نیکویی برازش سنجیده شده است. در این مقاله به بررسی الگوی کیفیت مالیاتی پرداخته می شود.
بعد الگوی کیفیت مالیاتی:
مجموعاً نتایج حاصل شده در بخش کمی نیز بیانگر یک عامل زیربنایی یعنی کیفیت مالیاتی می باشد که برازش مناسبی را از مدل ارائه داده اند.  خروجی آزمون تحلیل عاملی تاییدی برای الگوی کیفیت مالیاتی در قالب دو نمودار تخمین مدل در حالت استاندارد و معناداری در زیر ارایه شده است.
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نمودار1.  مدل اندازه گيري الگوی کیفیت مالیاتی  در حالت تخمين استاندارد، مرتبه ي اول
جدول 4:نتايج حاصل از نرم افزار ليزرل،تحليل عاملي مرتبه اول.
	شاخص برازندگی
	دامنه قابل پذیرش
	میزان به دست آمده

	مقدار كاي اسكوير
	-
	139.48

	درجه آزادی
	-
	60

	سطح معنی داری
	کمتر از 0.05
	0.000

	نسبت کای اسکیر بر درجه آزادی
	کمتر از 3
	2.32

	RMSEA
	کمتر از 0.08
	0.056

	GFI
	بزرگتر از 0.9
	0.92

	AGFI
	بزرگتر از 0.9
	0.93


نسبت خی دو به درجه آزادی 2.32 است.  مقدار جذر میانگین (RMSEA=0.004)كه نشان از خوبي برازش مي باشد. شاخصGFI  و AGFI اندازه هاي از مقدار نسبي واريانس ها و كوواريانس ها هستند. كه به گونه هاي مشترك توسط مدل توجيه مي شوند هرچه اين مقدار به يك نزديك باشد برازش داده ها مناسبتر خواهد بود. همچنين قابل توجه مي باشد كه اين شاخص بستگي به حجم نمونه ندارد.
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2: نمودار معناداري الگوی کیفیت مالیاتی

نمودار خروجي فوق معناداري ضرايب و پارامترهاي بدست آمده مدل اندازه گيري الگوی کیفیت مالیاتی را در 2 بعد و 20 شاخص نشان مي دهد. چنانچه عدد معناداري بزرگتر از 2 يا كوچكتر از 2- باشد. رابطه ي موجود در مدل پژوهش معنادار خواهد بود. كه نتايج نشان مي دهد كليه روابط معنادار مي باشند. 
براساس بارهای عاملی و سطح معنی داری می توان گفت که شاخص علوم مالی، حسابداری و حسابرسی  با ضریب بتا(0.67) دارای بزرگترین ضریب تاثیر در الگوی کیفیت مالیاتی و پس از آن به ترتیب قوانین قضایی با ضریب بتا(0.61)، فن آوری اطلاعات با ضریب بتای(0.54)، عملکرد ماموران مالیاتی با ضریب بتای (0.53) و مکانیزم های بازتوزیع درآمد با ضریب بتای (0.52) در رتبه های بعدی قرار گرفته اند که با کمک 13 شاخص فوق در نهایت الگوی کیفیت مالیاتی در ایران را در دو بعد عدالت مالیاتی و مالیات واقعی مورد تایید قرار گرفته است.
جدول 5:رتبه بندی شاخص های الگوی کیفیت مالیات برحسب ضریب بتا
	ابعاد
	مولفه​ها
	بارعاملی (ضریب بتا)
	سطح معناداری

	عدالت مالیاتی
	قوانین مالیاتی
	0.47
	3.76

	
	شاخص های مراجع دادرسی مالیاتی
	0.39
	3.7

	
	رسانه ها
	0.48
	4.36

	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	0.52
	7.24

	
	ترکیب منابع درآمدی دولت
	0.47
	5.23

	
	قوانین قضایی
	0.46
	4.69

	
	شفافیت دخل و تصرف دولت
	0.41
	4.36

	
	سطح توسعه یافتگی
	0.39
	4.13

	
	علوم مالی و حسابداری، حسابرسی
	0.67
	3.27

	
	فن آوری اطلاعات
	0.49
	3.11

	مالیات واقعی
	اقتصاد زیرزمینی
	0.36
	3.36

	
	رسانه ها
	0.42
	2.69

	
	قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها)
	0.47
	4.47

	
	مکانیزم های بازتوزیع درآمد
	0.51
	3.25

	
	عملکرد ماموران مالیاتی
	0.53
	3.39

	
	فن آوری اطلاعات
	0.54
	2.69

	
	خوداظهاری
	0.47
	3.48

	
	عطای معافیت های مالیاتی
	0.38
	3.36

	
	قوانین قضایی
	0.61
	5.47

	
	فرهنگ مالیاتی
	0.49
	6.25


بحث و نتیجه گیری:
اخذ مالیات از گذشته​های دور تاکنون وجود داشته است. بدیهی است وصول مالیات امری ضروری برای ادامه حیات زندگی اجتماعی است میان مالیات دهندگان و مالیات گیرنده گان اختلاف نظر کمی وجود دارد. اما در خصوص نحوه و میزان وصول مالیات همواره اختلاف نظرهای ریشه ای وجود دارد. دو طرف این طناب را هر کس به سمت خود می​کشد، مالیات دهندگان از روشهای اخذ مالیاتی که به نفعشان است حمایت می کنند و مالیات گیرنده گان هم از روشهای که به نفعشان است حمایت می کنند. اما روش های اخذ مالیات معمولا پبچیده هستند. زیرا تلفیقی از قوانین مالیاتی و بخشنامه های مربوط، اصول حسابداری و ویژگی های محیطی فعالیت های تجاری هستند که با قضاوت ماموران مالیاتی آمیخته می شود. قوانین متنوع و دخالت قضاوت شخصی در تشخیص درآمد مشمول مالیات آن را به کاری حرفه ای یا هنری تبدیل نموده است. به همین دلیل است که تئوری یا استاندارد خاصی برای حسابرسی مالیاتی وجود ندارد. به تبع چارچوب مفهومی مدونی که مورد قبول باشد نیز تدوین نشده است. بر این اساس است که مفاهیم بازتولید شده از علوم دیگر در حوزه مالیاتی باید مورد پژوهش و بررسی علمی قرار گیرند تا در جای خود به درستی بکار روند. کیفیت مالیاتی از آن دسته از مفاهیم است که در متون و محاوره های مالیاتی به عنوان سطحی از مطلوبیت بالای مالیاتی استفاده می شود. ما بر آن شدیم مفهوم کیفیت مالیاتی را بشناسیم و الگوی برای اندازه گیری آن دریابیم. ابتدا در پژوهش های پیشین جستجو را آغاز نمودیم. دو پژوهش مرتبط خارجی و داخلی را کامل تجزیه و تحلیل نمودیم. در هر دو پژوهش ردپای اینکه کیفیت مالیاتی برخواسته از انتظارات است به چشم می خورد. اما هیچکدام تعریف دقیقی ارایه ننموده اند. ما نیز از آن به عنوان سنگ بنا استفاده نمودیم. البته، کیفیت را در مدیریت صنعتی پیگیر شدیم و دریافتیم هرچه محصول طبق انتظارات مصرف کننده باشد کیفیت بالا تعبیر خواهد شد. بر اساس مدل ارایه شده انتظارات را از دیدگاه مالیات دهندگان و مالیات گیرنده گان مورد توجه قراردادیم که به دو بعد مالیات واقعی و مالیات عادلانه نسبت داده شد و سوال فرعی اول پژوهش به جواب رسید. از روش دلفی تبعیت نمودیم تا مولفه های تاثیر گذار را برای هر بعد استخراج نمودیم و پاسخ سوال فرعی دوم را یافتیم. تا اینجای کار ما برای اولین بار به روشی علمی ابعاد کیفیت مالیات مشخص نمودیم و تعریف جامعی نیز از مولفه های تاثیر گذار ارایه نمودیم. به لحاظ مفهومی در جستارهای آینده می تواند کمک شایانی به پژوهشگران نماید. 
اما برای رسیدن به پاسخ نهایی که معیار اندازه گیری کیفیت مالیاتی است باید از تحلیل ابعاد کیفیت مالیات استفاده کنیم. در بحث کیفیت مالیات ما انتظارات دوطرف را در نظر گرفتیم. زیرا نادیده گرفتن هرکدام از طرفین طبعات خاص خود را به دنبال دارد که در مقدمه اشاره شد. بدیهیست نقطه ای از مالیات با کیفیت است که به انتظارات دو طرف نزدیک تر باشد. منطقی است اگر بگویم چنانچه توانستیم میزان رضایت مالیات دهندگان را اندازه گیری کنیم و آن را با میزان رضایت مالیات گیرنده گان مقایسه کنیم می توانیم عیاری از کیفیت مالیات را نشان دهیم. در این پژوهش ما ابزار اندازه گیری عدالت مالیاتی را برای مالیات دهندگان و مالیات واقعی را برای مالیات گیرندگان طی الگو ارایه نمودیم. اکنون ما می توانیم به ترتیب ذیل دست به مقایسه بزنیم؛






.
شکل4: الگوی اندازه گیری کیفیت مالیاتی
برای عملیاتی کردن الگوی فوق در پژوهش های کاربردی، باید مولفه های معرفی شده در الگو به پرسشنامه تبدیل شود و به نظر خواهی گذشته شود، سپس اطلاعات جمع آوری شده تحلیل شود، و نمره میانگین بدست آمده هر بعد حاصل خواهد شد. چنانچه نتایج هردو بعد برابر باشد و یا نزدیک به هم باشد (مثلا تا 10% ) کیفیت مالیات در حد ایده آل خود می باشد. چنانچه مالیات عادلانه بزرگتر از مالیات واقعی باشد معرف نارضایتی مالیات گیرنده گان نسبت به مالیات وصول شده می باشد. اختلاف را می توان در سه طیقه 10% الی 30% به عنوان کیفیت مالیات کم، 30% الی 50%  کیفیت مالیات بسیار کم و 50% به بالا را به عنوان مالیات بی کیفیت قرار داد. این اختلاف به ما می گوید، دستگاه مالیات ستانی در شناسایی و یا وصول مالیات واقعی ناتوان و نا کارا می باشد. عدم کارایی وصول مالیات را می توان با پژوهش و بررسی دقیق تر شناسایی کرد. بر اساس مدل کیفیت مالیات ارایه شده در این پژوهش، عواملی که منجر به عدم تحقق مالیات واقعی می شود به ترتیب اهمیت شامل؛ وجود اقتصاد زیرزمینی، فقدان مکانیزم های بازتوزیع درآمد، فرهنگ مالیاتی پایین، فقدان قوانین قضایی مربوط، عدم بکارگیری فن آوری اطلاعات به روز برای شناسایی و ردیابی معاملات، قوانین مالیاتی(مشوق ها و تنبیه ها) ضعیف، ناتوانی علمی و تخصصی و یا بی اخلاقی ماموران مالیاتی، کم کاری رسانه ها در تحقق مالیات واقعی، عدم وجود سازکار خوداظهاری، عطای معافیت های مالیاتی مناسب و به جا می باشد. 

در مقابل اگر مالیات واقعی یزرگتر از مالیات عادلانه باشد، نشان دهنده عدم رضایت مالیات دهندگان از پرداخت مالیات می باشد. اختلاف را می توان در سه طیقه 10% الی 30% به عنوان کیفیت مالیات کم، 30% الی 50%  کیفیت مالیات بسیار کم و 50% به بالا را به عنوان مالیات بی کیفیت قرار داد. این اختلاف به ما می گوید، دستگاه مالیات ستانی در شناسایی و یا وصول مالیات واقعی اثر یخش عمل ننموده است و بیشتر از اینکه به فکر نحوه صحیح وصول مالیات بوده باشد به فکر تحقق انتظارات خود از مالیات بوده است. عدم اثربخشی وصول مالیات را می توان با پژوهش و بررسی دقیق تر شناسایی کرد. بر اساس مدل کیفیت مالیات ارایه شده در این پژوهش، عواملی که منجر به عدم تحقق مالیات واقعی می شود به ترتیب اهمیت شامل؛ شفافیت دخل و خرج دولت، اهمیت مالیات در ترکیب منابع درآمدی دولت، وجود مراجع دادرسی مالیاتی برای پیگیری اعتراضات مودیان مالیاتی، کم کاری رسانه ها در گوشزد کردن عدم رعایت عدالت مالیاتی در کشور، ضعف قوانین مالیاتی در اجرای عدالت مالیاتی، ناتوانی علمی و تخصصی و یا اخلاقی ماموران مالیاتی برای اجرای عدالت، فقدان وجود قوانین قضایی محکم در برخور با رعایت نشدن عدالت مالیاتی، عدم بکارگیری فن آوری اطلاعات به روز برای شناسایی و ردیابی معاملات، عدم پیشرفت و بکارگیری علوم مالی و حسابداری، حسابرسی برای تعیین صحیح درآمد مشمول مالیات، سطح توسعه یافتگی پایین افراد جامعه می باشد.
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